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Examining the works of authors to delineate the portrayal of 
Imām ʿAlī  offers insights into the perspectives of their 
intellectual elite towards him. Al-Jāḥiẓ al-Muʿtazilī, a prolific 
scholar active in Baṣra and Baghdād, is one such figure whose 
writings present seemingly contradictory views regarding him. 
Despite the richness of his literary output, his stance on ʿAlī b. 
Abī Ṭālib has received limited scholarly attention. This article 
aims to ascertain al-Jāḥiẓ's position concerning the first Imām 
of the Shīʿa by analyzing his complete works that contain 
information about him. The study of al-Jāḥiẓ's writings reveals 
a significant tension between his apparent support for ʿAlī b. 
Abī Ṭālib and expressions of animosity towards him. The 
central question of this research is to determine the underlying 
reasons for these contradictory positions held by al-Jāḥiẓ. The 
findings suggest that al-Jāḥiẓ, leveraging his scholarly and 
literary prowess, effectively reflected the diverse perspectives 
of various sects towardsʿAlī b. Abī Ṭālib as an ostensibly 
impartial milal wa niḥal writer. Simultaneously, he emerges as 
a staunch defender of the him in numerous treatises, skillfully 
employing his intellectual and scientific capabilities, shaped by 
his association with the Muʿtazila, to advocate for the ʿAlī b. 
Abī Ṭālib and articulate sharp criticisms against his adversaries. 
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  ها:واژهکلید 
، جااح،، کتام ملل  )ع(اماا  للی

 .و نحل، معاویه، ناصبیان
 

تواند  پرداختن به آثار اهل سان  و تلا  برای ترسایس سایمای اما  للی )ع( در آثار اان می
حضاارت للی )ع( رهنمون  ااود. یکی از کسااانی که نگاه نخبگان آنها نسااب  بهما را به
های ضاد و نقیضای از او دربارۀ امیرمنمنان )ع( نقل  اده، جاح، معت لی اسا  که دیدگاه
ا  در بصااره و باداد بساایار پردامنه بود. با وجود این، تاکنون موضاا  او های للمیفعالی 

نساب  به امیرمنمنان )ع( با وجود ننای آثار  کمتر محل توجه پژوهشاگران بوده اسا . 
این پژوهش در پی آن اسا  با بررسای آثار جاح،، که حاوی اعلالاتی از امیرالمنمنین )ع( 

بازگو کند. نویسااندگان یدیس و جدید از یعیان  اساا ، موضاا  وی را نسااب  به اما  اول  اا
تناای  موجود میاان عرفاداری جااح، از اماا  للی )ع( و در لین حاال د ااامنی او باا اماا  

اند. مسائلة پژوهش حاضار این اسا  که علبی جاح، دانساتهساخن گتته، لل  آن را فرصا 
با فرض وجود مواضا  متنای  از ساوی جاح، دربارۀ امیرالمنمنین )ع(، لل  آن سیسا    

های پژوهش حاضار نشاان داده اسا  که برخلاص تصاور، نویساندگان این پژوهش یافته
عرص اسا  که برخلاص ساایر کتم ملل و نحل توانساته  نگارِ بیمعتقدند جاح،، ادیبی فریه

کس و کاساا  بازتاد دهد. از های فرق مختلف را نسااب  به اما  للی )ع( بیاساا  دیدگاه
هاای زباانی و للمی  توانااییماداف  اماا  هااهر  اااود و بااتوجاه باه رو، گااه در یااما  یا همین

نیکی از اما  دفاع کناد و انتقاادهای خود که محصاااول پیوند با فریة معت له بوده اسااا  به
انتقادهای  ویژه العثمانیه، بهمخالتان اما  ابراز کند و از ساوی دیگر در  ای را نساب  بهگ نده

 .د منان اما  را نسب  به ایشان منعکس کند
  . )ع(اما  للی  موض  جاح، نسب  به(.  3140)  هما، دلبری،  هربانو، اسدبگی، ارد یر و گوهری فخرآباد، مصطتی  ،للیانمحم :استناد
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 مقدمه

التقاء لقاید و باورهای دینی در موضااولات مختلف از جمله    کانونمرک  و   ،سااو  هجری ۀلراق در سااد
سااال پس از  ااهادت مالومانه اما  للی )ع(  دویساا امیرالمنمنین للی )ع( بود. این موضااوع که  بارۀ در

تواند جالم با اد و نشاان دهد که   اخصای  و خلاف  ایشاان دا اتند در نوع خود میمرد  سه نگاهی به
  ، تبلیاات امویان صاد ساال پس از ساقون آنها تا سه اندازه بر دیدگاه مردمان ترثیر نهاده بود و از ساوی دیگر

در دفاع از حقانی  امیرمنمنان )ع( تا سه  خواه منصااف و لدال های  اایعیان و  ااماری از ساانیان  تلا 
نجا آ. در تندحضاور دا ا اندازه اثرگذار بوده اسا . در لراق هردو گروه موافقان و مخالتان امیرالمنمنین )ع(  

مانند احمد  ،معتدلیسنی ق( در کنار محدثان  186مانند وُکی  بن جرّاح )د  ، یعهمحدثان  یعه یا متمایل به
ق( که حتی خلاف  اما  را نی  مشاااروع 329مانناد بربهااری )د   ،ق( تا محادثانی ناصااابی241بن حنبال )د

از    .کامل مشاهود اسا عوربهمتکلمان نی  این اختلاص   گروهکردند. در  زیسا  می  دیگربا هم ،دانساتندنمی
»جواز  بدی    ةق( ناری240ق( و ابوجعتر اساکافی )د210متکلمانی معت لی مانند بشار بن معتمر )د ساو،ی   

اما  للی )ع( را از لحاظ فضایل  در تسانن،  التقاد بهساان  را پدید آوردند و بدین «امام  متضاول بر فاضال
ق(  201یا   200متکلمانی مانند ابوبکر اصسّ )د  ،نشاندند و از سوی دیگرنخس     ةجایگاهی فراتر از سه خلیت 

یائل نبودند. در میان ادبا و  ااالران نی  این اختلاص لقیده   )ع(یرار دا ااتند که هیج جایگاهی برای اما   
ق( و 187ق(، منصاور نممرِی )د بعد از  173 االران  ایعی مانند ساید حمیری )د  ،ساوموجود اسا : در ی 

دا اتند که  ایعیان و معت له را    جای االران عرفدار لباسایان    ،و در مقابلبودند ق(  245دلبل خ الی )د
ق( و للی بن 186ق(، سالس خاسار )د182ق(، مروان بن حتصاه )د161لامه )دکردند؛ مانند ابودُمحکو  می
/  10  ق:1415 ابوالترج اصااتهانی،) دا اا ق( که بیشااترین د اامنی را در حا اما  مبذول می249جهس )د
385). 
ترین این افراد یعنی جااح،  یکی از مهسپژوهش خود را باهاین    ،هااسااابام گساااتردگی افراد و گروههبا 
 ۀها درباردیدگاه هحاوی هردو دساات   ساابم تنوع آثار ،بهکه   کرده اساا محدود  ، ادیم معت لی،ق(255)د

در مان لالمح  خوبی برای  اناخ  لقاید و باورهای متضااد   تواندرو آثار  میاز این؛ )ع( اسا اما  للی
های  نویس نیرمتعصاام، دیدگاهوی در مقا  ی  ملل و نحل للی )ع( با ااد.  ۀدربارساادۀ سااو  هجری  

های مختلف ا الس از نابته، لثمانیه، زیدیه و امامیه ا را دربارۀ اما  للی )ع( ارائه داده و از این جه ، فریه
دربارۀ  ملل و نحلتاریخ فرق اسالامی کرده اسا . گتتنی اسا  که اعلالات ساایر کتم  خدمتی ب رگ به

های مخالف خود، بدون التبار و مارضااانه اساا  و آثار جاح، از این جه  ی  اسااتثناء یابل توجه  فریه
  اس .
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 ة پژوهشپیشین

دو دساته تقسایس کرد:  به  توان  را میاما  للی )ع( نساب  بهجاح،   گرفته دربارۀ موضا های صاورتپژوهش
ای از آنچه جاح، دربارۀ اما  للی )ع( گتته اسا  اکتتا کرده توصایف پارهها، تنها به اماری از این پژوهش

ای باا لنوان  اناد؛ از جملاه جعتر دلشااااد در مقاالاهبااره خودداری کردهو از هرگوناه تحلیال و داوری در این
امام   یعی را از نگاه جاح،  1«،»الامامة و اهل البی  )للیهس اسلا ( فی التکر المعت لی: الجاح، انموذجاً

که   اسا   اسا  و مطالبی لیناً از این کتاد آورده  اده  بیان کرده  البیان و التبیینبیشاتر بر اسااک کتاد  
  ، جاح، نقل  اده و نویسانده خود  فی اثبات الامامةضارورت آن دانساته نیسا . ساطس مطالبی از رساالة 

های جاح، لنوان بررسای دیدگاههیجکه مقاله بهای  گونه؛ بهدلائلی از مناب   ایعی دیگر بر آن اف وده اسا 
مناب   یعه  نیس . لنان یلس از دس  منلف خارج  ده اس  و به اثبات امام  امیرالمنمنین )ع( با استناد به

زبان لربی با لنوان »الجاح، و اهل  همچنین ایشااان در مقالة متصاال دیگری بهاساا .   پرداختهو ساانی 
، تقریباً همان مطالم را نو ااته اساا   وی در این مقاله، تما  رسااالة اثبات الامامة را نقل کرده 2البی «

های مختلف رساالة مرۀ کلمه ساخن گتته و در نهای ، ساخنان ائمه معصاومین )ع( از جمله  اسا   از نساخه
 جاح، استخراج کرده اس .  البیان و التبییناما  للی )ع( را از کتاد  

زبان لربی با لنوان »تیارات التدلیس فی اساناد کلمات الاما  للی )ع( ای بهپور در مقالهوحید ساب یان
در پی آن اسا  تا نشاان دهد که سگونه ساخنان اما  للی )ع( در رساالة   3من الجاح، الی لوئیس معلوص«،

مرۀ کلمة جاح، در عول زمان به دیگران نساب  داده  اد. وی یصاد ندا اته اسا  که نشاان دهد جعل و 
 کند. ذهن متبادر میتحریف سخنان اما  از عرص جاح، آناز  ده اس ، اما لنوان مقاله سنین معنایی را به

که   4دربارۀ جاح، نو ااته  ااده اساا   دایرۀ المعارص ب رگ اساالامیی هس در  سااودمند و متصاال   ةمقال
ن فن ایکی از متخصاصا را  زندگی و آثار جاح، ساخن رانده اسا  و هربخش آن   ۀصاورت مبساون درباربه

امیرالمنمنین )ع( آمده اسا  سندان زیاد نیسا ،   ۀهای جاح، درباردیدگاه ۀنو اته اسا ؛ هرسند آنچه دربار
این    ةسانگینی وزن  ،اینوجود توان یاف . با  می  جاح،های  اما اعلالات ساودمندی از زندگی، آثار و اندیشاه

اصالی این مقاله، آذرتا    ۀبا ایران و فرهنگ ایرانی اسا  که مورد توجه نویساند پیوند جاح،  ۀمقاله دربار

 
  -247،  44ق، العدد  1422،  ااتاء  المنهاجدلشاااد، جعتر، »الامامة و اهل البی  )للیهس اساالا ( فی التکر المعت لی: الجاح، انموذجاً«،    1

280. 
 .  (46و   45)، مطالعات اسلامی  .الجاح، و اهل البی   (.1378) . دلشاد، جعتر2
دراساااات فی العلو   ق(. تیارات التدلیس فی اساااناد کلمات الاما  للی )ع( من الجاح، الی لوئیس معلوص.  1429پور، وحید ). ساااب یان3

 .88 -77، 3، العدد 15، السنة الانسانیه
 .17ج .دایرۀ المعارص ب رگ اسلامی .جاح، . آذرنو ، آذرتا  و دیگران.4
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»اساتحقاق فی   ةترین یسام  این مقاله با پژوهش حاضار، بررسای رساالآذرنو  یرار گرفته اسا . مرتب 
 .که گ ار ی مختصر از آن فراهس  ده اس  الامامه« اس 

های وی در نقد و بررساای دیدگاهاند اف ون برتوصاایف آثار جاح،، بهها، کو اایدهدسااتة دو  پژوهش
)ع( هس بطردازناد. مرادی امااما  امیرالمنمنین  هاای جااح، در تبیین  نسااام در مقاالاة »رو موضاااوع 

جاح، پرداخته اسا  و از لهدۀ    العثمانیهنقد و بررسای رو ای و محتوایی رساالة  به  1های تاریخی«،گ ار 
 دهندۀ محتوای آن نیس . خوبی برآمده اس ، ولی رو ن نیس  سرا لنوان مقاله، لیناً نشاناین کار به

 ملل و نحل،معتقد اسا  که نویساندگان کتم    2های آن«،میر اریتی در مقالة »لثمانیة جاح، و نق 
که  اهرساتانی، مذهم جاح، را لیناً  اند؛ سنانا  تخریم کردهگراییسابم الت ال و لقلجاح، را  ااید به

باور میر ااریتی،  فلاسااتة مادی ن دی  اساا  تا الهی. بهمذهم فلاسااته دانسااته اساا  که بیشااتر به
گیری و ابراز حکس دربارۀ مرا  و مساال  جاح، ممکن نیساا ؛ سرا که او مردی متلون بود و با تصاامیس

نگاران معاصار بود که هرکس بیشاتر بدو پول  ساان برخی روزنامهکرد و بهلقاید و افکار اسالامی بازی می
گتتة وی، جاح، در ن د نو  . بهزد و برای خو ایند این و آن مطلم میداد، موافا خواس  او یلس میمی

  ی تیر اااری م(  13 -12گونه ارز  و التباری ندارد )میر اااریتی، »لثمانیه جاح،«، للماای  ااایعه هیج
  پرداز وغدر  را   یو آنها  براسااک  و کرده  نقل  جاح، ۀدربار  را   یسان   سینونحل و  ملل  ساندگانینوهای  انتقاد
 هس  یانعی  اا  ۀدربار  را  یسااخنان  نی سن   ری نا  آنان ،با ااد  درساا   یاسااتنادات  نی سن   اگر.  اساا  کرده  یمعرف
 یو  افکار  ۀندینما یهمگ   جاح،  یهانو اته  که اسا  تصاور  نیا   بر   ی ن  یت یر اری م  ،نیا   بر  اف ون.  اندگتته

 ا یکاسات  و  اف ون با  همراه اااا  فرق  گرید  دیلقا نایل  را  یو  اگر  اما  هساتند،  نمامتنای   نیبنابرا   ؛هساتند
 .گت  سخن  او یهادگاهید  در تنای   از  یاع   سنین توانینم  گرید  سی بدان

ها و نوا با میر ااریتی در مقالة »از نابته/ ناصاابه تا حشااویه بر اساااک گ ار جعتریان هس تقریباً هس
یا همان لثمانیه، معتقد اساا  که    ضاامن تبار ااناساای فریة نابته  3های تاریخی ابولمرو جاح،«،تحلیل

گوید. در ی  سااط   های مختلف و حتی نقدها، گاه متعارض هس سااخن میجاح، در گ ار  آرای فریه
تواند از  کردن آراء و نقد آنها با ااد. کساای که هربار بخواهد میبازیگری در واگویهممکن اساا  متهس به

کند که  می  الحیوان ا اارههرکس که دوسا  دارد، دفاع کند؛ اما در کل سنین نیسا  و او در مقدمة کتاد 
پردازد.   ارح آرای رافضاه، زیدیه، خارجیه و ضاراریهّ هس میکند، بههمان مقدار که آرای ناصابه را نقل میبه

 
 .100 -75(، 14، )تاریخ اسلا های تاریخی. های جاح، در تبیین گ ار (. رو 1382. مرادی نسم، حسین )1
 (.5، ) مجلة آینه پژوهشهای آن. (. لثمانیة جاح، و نق 1369. میر ریتی، للی )2
3( رسول  جعتریان،  گ ار  1401.  اساک  بر  تا حشویه  ناصبه  نابته/  از  تحلیل (.  و  جاح،.  ها  ابولمرو  پژوهشهای تاریخی  سال  آینة   ،

 (.  193)پیاپی  ،33
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کند، ناصاابی با ااد یا ویتی آرای رافضااه را  گوید این عور نیساا  که ویتی آرای ناصاابیه را نقل میاو می
ا اتباه،  (. جعتریان در این مقاله به45گوید، رافضای  اده با اد )جعتریان، »از نابته/ ناصابه تا حشاویه«،  می

کند اما  للی )ع(« معرفی میکنندۀ »جریان ساانی متمایل بهلباساایان را  اایعه )مدل لباساای( و تقوی 
مذهم (. حال آنکه لباسایان بر مذهم  ایعه بایی نماندند و به30)جعتریان، »از نابته/ ناصابه تا حشاویه«،  

تسانن گرویدند و ثانیاً، همگی موضا  یکساانی در برابر اما  للی )ع( ندا اتند تا بخواهند متتقاً جریان سانی 
 اما  را تقوی  کنند.متمایل به

ای تح  لنوان »دیدگاه جاح، نساب  به فضاائل اما  للی )ع( و محدودی  اجماع  مُچلیساین در مقاله
معنا که اجماع  نبودن خلاف  اما  پرداخته اس ؛ به ایننقش اجماع در مشرولی  یا مشروعبه  1باره«در این

نو اااتة نویسااانده، جاح، نبودن خلاف  اما  تا سه اندازه ارز  دارد  بهام  در مشااارولی  یا مشاااروع
دار کند. به باور او، زمانی اجماع ام   کو ااد اجماع ادلایی را بر خلاف  معاویه از سااوی ام  خد ااهمی

زور  امشایر و ترک و اجماع نبا اد و از نگاه جاح،، للی )ع( برتری آ اکاری بر دارای ارز  اسا  که به
لنوان  (. اسااتاد  ناّا  هس اجماع را به Muchlisin, Al-Jahiz on the virtues of Ali, 89معاویه دارد )

 (.Muchlisin, Al-Jahiz on the virtues of Ali 90 ,ی  دلیل، ردّ کرده بود )
 

 زندگانی جاحظ

ق در 165  -150های جاح،، ادیم و متکلس معت لی مذهم، حدود ساالابولثمان لمرو بن بحر مشاهور به
نخسا  در بصاره زیسا  و از محی   ةنیم  :توان تقسایس کردبصاره زاده  اد. زندگی وی را به دو دوره می

که جعتریان هس ا اره کرده اس ، لثمانی بودن او ااا با  اید، سنانللمی و فرهنگی آنجا بهره بسیار برد.  
ا  به باداد دو  زندگی  ةدر برهفرض صاح  اااا میرای همین نشاو و نما در بصارۀ عرفدار لثمان اسا . 

همین موضااوع ساابم  ااد برای  دولتیان اسااتتاده کرد.    میانِ  شآمد و از دانش خود برای ترفی  جایگاه
ن خود، آثار سااتار اای بساایاری  گیری از هدایای دولتمردان و لطایای ایشااان با توجه به للس فراوا بهره

  جه  با سشامانی برآمده بود و از همین روکِنانه بود. وی فردی ز ا   ةاو ج ء موالی یبیل   ۀخانوادبنویساد.  
زمانه از للو   ارلی و یونانی در آثار او   هایمعروص  اد. تما  دانش)حدیه سشاس برآمده/ حدیی( جاح،  به

 او دارد.  وسی  اند و این نشان از فرهیختگی و دانش  گرد آمده
  ة ق(، خلیتا 218  -198دلوت مساااتقیس مارمون )حا .  بااداد مرک  خلافا  لبااسااایاان، باهمهااجرتش باه

سامان بود و اوضالش بهمعت لی و دوساتدار دانش بود. وی در روزگار جانشاینان مرمون، معتصاس و واثا هس 
 

1   .Muchlisin, Annas Rolli, "Al-Jahiz on the virtues of Ali ibn Abi Talib and the limit of Ijma", DINIKA: 

Academic Journal of Islamic Studies, V. 6, N. 1, January-June 2021. 
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رسایدن متوکل حدیثی مشارد خلاف ایبال او با به ۀرا برای معتصاس نگا ا . اما ساتار  منایم الترک ةرساال
سارانجا  بصاره باز گردد و ترجی  داد بهرو به افول نهاد و پس از آن دیگر هرگ  جایگاه گذ اته را نیاف  و  

 درگذ  .  همانجاق در 255در سال 
ق( ادد و 215( و ابوزید انصااری )د.  216ق(، اصامعی )د. 210جاح، ن د ابولبید ممعمر بن مثنی )د. ح.  

  -221ق( و کلا  را از ابراهیس بن سااایّار ناّا  )د. 215لا  آموخ  و نحو را از ابوالحسااان اختش )د. ح.  
منحصراً  دانش و خرد جاح، را نه  ةترین سرسشمق( فرا گرف .  اید بتوان گت  که بهترین و گسترده231

ساابم داد. آگاهی جاح، از فرهنگ ایرانی ااااا بهکه کتاد تشااکیل میبل   ،دانشاامندان و روایات  ااتاهی
ابن مقت  و دیگران انجا   اد اااا سنان زیاد بود که کتاد   از ساویهای بسایار زیاد کتم ایرانی که ترجمه
 را به او نسب  دادند.   التاج

ریخ . او در بصااره و جاح، پیرو آیین معت لی بود و حتی در این مکتم نوآوری کرد و جاحایه را پی
سااطس باداد  اااگردی ناّا  را کرد. ناّا  للاوه بر کلا  از هنر سااخنوری و  ااالری نی  بهره دا اا  و 

وی تماا  للو  از فرائ ، لروض، حسااااد،   ،جاح،  ةگتتا خود جلام کناد. بناا بهتوانسااا  نار جاح، را به
حتی  ، های فلسااتی و نحویآموخ . در این فهرساا  دانشرا اختر ااناساای، تبار ااناساای و حت، یرآن  

ق:  1414؛ یایوت حموی،  131 -124/  14ق:  1422)خطیم بادادی،  پردازی هس مناور  اده اسا سیساتان
5 /2101- 2127). 

 

 منتقدان جاحظ

منتی    ینولبهجاح،  نساب  بهو پژوهشاگران معاصار  ایعی    ،ادیان و یضااوت مورخان و نویساندگان فرق
اند که برای اف ایش جاه و مال خود حاضاار بود علبی کردهسااالوک و فرصاا او را متهس به اساا  و بوده

سبم نو تن  ق( اس  که جاح، را به346یکی از این افراد، مسعودی )د.  هایش بیاورد.هردروغ را در کتاد
رساالات و کتم متنای  کلامی انتقاد کرده و او را فردی متتنن دانساته که فق  از سار تتری  و سارگرمی  

گتتة مساعودی جاح، از ی  ساو، نو اته اسا . به)یا برای اثبات یدرت للمی خود یا برای پول( کتاد می
را نو ااا  و در آن از دلاوی راوندیه که حاوی انکار لقیدۀ اهل سااان  دربارۀ   امامة ولد العباکرساااالة 

نویساد و در آن در تضایی   را می  العثمانیهگر، کتاد  کند و از ساوی دیحقانی  خلاف  ابوبکر بود، دفاع می
ای در دفاع از خلاف  در جایی دیگر نی ، رساااله  گذارد.حا اما  للی )ع( و دفاع از ابوبکر ساانگ تما  می

صااورت دسار تنایضاای  امیه نو ااته اساا  و آنان را محا خلاف  معرفی کرده اساا  و بدینمعاویه و بنی
جاح، را ساتوده   مساعودی ساب  نگار البته،  .  (243 -242/  2  ق:1409  مساعودی،آ اکار  اده اسا  )

کناد که  برد و دلایل رو ااان را نمودار میبودن زنگ خاعر را می: »ترلیتاات جاح، با وجود لثماانیاسااا 
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رود ه ل میملال  خواننده بیس کند، از جد به ای خود و ترتیبی مناس و لباراتی روان دارد و هرجا از یوه
ناادره بلی،،  دارد و دیگر کتاادیاا از پس حکمتی  تارییاد ای هریف آرد. جااح، تارلیتاات نیکو  هاایش آنچاه 

تر از او کس فصای گری و ضاد حا نبا اد در نهای  کمال اسا  و از معت لیان سالف و خلف هیجناصابی
 .(596/ 2 ق:1409  مسعودی،)  نبود«

دا ااته اساا .   ،که معاصاار او بود ،جاح،  ۀهای صااریحی دربارنتقادق( هس ا 240ابوجعتر اسااکافی )د.  
: نو اتة اساکافیبه  .(133/ 17  ق:1378 الحدید،ابن ابی)  نیسا  که جاح، درصادد آزار او برآمد سابمبی

 ابهات  اناساد و به»لالمی معت لی وجود دارد که در کلا  بسایار متبحر اسا  و اختلافات این للس را می
داند. او از تما    اناساد و انواع ترویل کلا  را میآن احاعه دارد و جاهایی را که در معرض ععن اسا  می

استتاده میحیله کند.  کند و مشهورترین فضائل آن حضرت را ترویل میها برای ابطال منایم امیرالمنمنین 
کند و گاهی تلا  دارد تا با ییاسااای نایز از یدر و صاااورتی نیر محتمل ترویل میپس گاهی آن را به
ق:  1378  الحدید،ابن ابی. برای موارد دیگر ر.ک 264 -263/  3ق:  1378 الحدید،ابن ابی)  من لتش بکاهد«

3 /267 ،268 ،270 ،271 ،272 ،275 ،276 ،279). 
، (53ق:  1434)ابن عاووک،    و احمدبن موسای بن عاووک(  282ق:  1411)اساکافی،  ابوجعتر اساکافی  

کند که  تصری  می  الحیوان  ةکه او خود در مقدماند، حال آند امنی با اما  للی )ع( متهس کردهجاح، را به
 .(13/ 1 :ق1424جاح،،  ) دفاع از آنها برنخاسته اس را لرضه کرده و به  لثمانیهوی تنها لقاید 

نولی منتی اساا  و های جعتریان و میر ااریتی دربارۀ جاح، ا اااره  ااد که بهدیدگاهپیش از این به
 دانند.مختلف او را یابل انتقاد می  دلایلبه

های مذهبی با های تما  فرق و نحلهایدا  جاح، در ذکر اندیشاه  ند،معتقدپژوهش حاضار    گاننویساند
توجه اسا  و نباید او را به دورویی و ساالوک متهس  درخورِ  و   مندارز ا   ،ای که صاورت گرفته با ادانگی ههر

های فکری و فرهنگی زمان خود را لرضاه کرده اسا . جاح، ای اسا  که تما  جریانکرد. او مانند آینه
کس و کااسااا  بادون توجاه  للس کلا  و فرق نموده کاه لقاایاد فرق مختلف را بیبیشاااترین خادما  را باه

 نقل کرده اس . حذصها با کلامی فصی  و بدون ان آن فریهپیرو و امدیخو امد یا ناخبه
 

های زیر یا مساتقیماً  ها و کتاد: از میان انبوه آثار جاح،، رساالهامیرالمؤمنین )ع( ةآثار جاحظ دربار

 دارد:  ایشان ۀامیرالمنمنین )ع( اس  یا مطالبی دربار ۀدربار
فضائل برای ابوبکر و کاستن از یدر و التبار فضائل  کردندرس   ۀانگی این کتاد بیشتر به:  العثمانیه .1

بر اسااک نقشای که برایشاان تعریف  اده ایتای    العثمانیهها در کتاد  للی )ع( نو اته  اده اسا .  اخصای 
گیرد و لمر موضا   همیشاه موضا  صال  و ملایم  را می  ،در هروایعه ابوبکر  ؛ برای نمونهکنندنقش می
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سااختگی روایات اساتتاده  اده در آن  محکس و صالاب  را؛ دییقاً مانند ی  نمایشانامه که مشاخز اسا   
 اس .
  : عالم فی فعلاهرساااالة لمرو بن بحر الجااح، فی الحکمین و تصاااویم امیرالمنمنین للی بن ابی .2
لحاظ حجمی تقریباً متوسا  که در دفاع از امیرالمنمنین )ع( و اثبات حقانی  او در جنگ  ای اسا  بهرسااله

  .صتین نو ته  ده اس 
رسالة لنوان این رساله در ساپ سندوبی،   :دؤادالولید محمد بن احمد بن ابیرسالة فی النابتة الی ابی .3

امیه  ای بودند که در روزگار جاح، روییدند و آ اکارا بنیآمده اسا . »نابته« )روییدگان(، لده  فی بنی امیة
زیرا او از یاران پیامبر )ص( بوده و   ؛معاویه درساا  نیساا دادن بهگتتند که د اانا کردند و میرا تریید می

 1وی، بدل  و مخالت  با سن  اس .توزی و ناس اگتتن بهکینه
للی بن ابی  .4 ای مختصااار در اثباات خلافا  رساااالاه  :عاالامرساااالاة فی اثباات امااماة امیرالمنمنین 

بعاد از پیاامبر )ص(. وی در این رساااالاه، نخسااا  اجمااع ادلاایی درباارۀ ابوبکر را ابطاال  امیرالمنمنین)ع( 
اثبات افضاالی  حضاارت للی )ع( و در نتیجه حقانی  ایشااان برای خلاف  پیامبر )ص( کند، سااطس بهمی
 پردازد.می

های زیدیه در موضااوع امام   بررساای دیدگاهجاح، در این رساااله بهمن کتاد اسااتحقاق الامامة:   .5
 پرداخته اس . 

 ادت  ها اس، بهامیه را در برابر بنی: جاح، در این رسااله، بنیفضال ها اس للی لبد امس رساالة .6
یا  للیاه  باهکناد و ایاداماات خصااامااناة آنهاا را از دوران جااهلیا  تاا خلتاای اموی یا سااارزنش و بادناا  می

  مارد.ها س و از جمله  خز امیرالمنمنین للی )ع( برمیبنی
: در این رساااله، جاح، با اسااتناد به حدید خود  ها ااسعالم و آله من بنیرسااالة فی للی بن ابی .7

افتند ...، معتقد اسا  که وضاعی  اما )ع( در این ام  مانند اما )ع(، که دو گروه دربارۀ من به هلاک  می
زدند و مسایحیان او را تا سارحد های ناروا به او و مادر  میحضارت لیسای )ع( اسا  که یهودیان تهم 

صورت خاص برتری اهل بی )ع( بر دیگران و حضرت للی )ع( بهبردند. او در این رساله، بهخدایی بالا می
کناد کاه لمر جاایگااه نخسااا  را باه آل مواردی ماانناد تادوین دیوانِ دورۀ لمر اساااتنااد میپردازد و باهمی

البی  لایقاک بنا احد« و سااطس دربارۀ   پیامبر)ص( اختصاااص داد و این سااخن اما )ع( که »نحن اهل
 نویسد.نشاند، می جال ، سخاء و سخنوری اما  که ایشان را در جایگاهی برتر می

بررسای فضاائل و خصاائل اما  للی )ع( و برتری  : این رسااله تا نیمة آن بهفی بیان مذاهم الشایعه .8

 
  ةآین   .های جاح،ها و تحلیلاز نابته/ ناصاابه تا حشااویه بر اساااک گ ار   (.1401)این فریه و تبار ااناساای آن، ر.ک. جعتریان،  ۀدربار.  1

 .(93 ) پژوهش،



 1403 ،دوم، شمارة هفتم دورة پنجاه و، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی مجلة 290

 

که خود متذکر  ااده، در این رساااله فق  پردازد. البته سنانایشااان بر ابوبکر و لمر و سااایر صااحابه می
رساالة دیگری که در این باد نو اته، احاله داده های رافضاه را بههای زیدیه مطرح  اده و دیدگاهدیدگاه

)ع(، آورده،  باه  تما  دارد.  اس . مطالم این رساله با آنچه در رسائل دیگر  در دفاع از امیرالمنمنین 
جاح، از کلمات و سااخنان اما  للی )ع( بساایار پثر پذیرفته بود که اثر آن را در سااب   :  مرۀ کلمه .9

مشاهور به   عاهرابوالتضال احمد بن ابی(. 317ق:  1422توان دید )حساینی جلالی،  خوبی مینگار  وی به
: نویساددربارۀ لل  ترلیف این کتاد می  باداد،و منلف کتاد ارز امند ، دوسا  جاح،  ق(280ابن عیتور )د

ه ار  عاالام )ع( صاااد کلماه دارد کاه هریا  از آنهاا باهماا گتا : »امیرالمنمنین للی بن ابیزماانی جااح، باه»
خواساتس که آنها را جم  و بر من املا کند و او ارزد«. من از او همواره میجمله از بهترین لبارات لرد می

که در اواخر لمر  روزی  اماری از  زد تا اینتاافل میهداد و از روی بخل خود را بدائماً به من ولده می
خ  خود نو اا  و این  های منلتاتش را بیرون آورد و از روی آنها این کلمات را جم  کرد و بهرونو اا 

یسمتی از محتوای    .(375 تا،بی  خوارزمی،)  «کلمات صادگانه سنین اس : لو کشف الاطاء ما ازددت یقیناً ...
  -134/ 2ق:  1418آمده اساا  )ابن یتیبه،    لیون الاخبار ق( در کتاد276این کتاد از سااوی ابن یتیبه )د

135.) 
هاایی  هاای نثر لربی را فراهس آورده، خطباهجااح، در این کتااد کاه بهترین نموناه:  البیاان و التبیین .10

خلاف ،  اما  پس از رسااایادن به  ةبلان  ذکر کرده اسااا : اولین خطبا   دلایللنوان  را از اما  للی )ع( به
؛  37 -34/ 2  ق:1423جاح،،)  جهاد و خطبه در  ااکای  از یارانآخرت، خطبه در تشااویا به ۀخطبه دربار

  ة ذیل جمل   )ع(. جاح، در ساتایش از کلمات یصاار اما (29، 27،  28، 16خطم  : 1377 یس. سایدرضای،
یافتیس، یطعاً نویسد: »اگر در این کتاد فق  برهمین ی  جمله آگاهی می»ییمة کلّ امریء مایحسنه« می

یابد و بهترین ساخن آن  نای  میسااننده بهیافتیس، بلکه آن را بیشاتر از کتای  و رآن را کافی و  اافی می
نیاز کند و معنای آن از التاهش هویدا با د. گویا خداوند لباک جلال  اس  که کس آن تو را از بسیار آن بی

خاعر حساان نی  و تقوای گوینده این سااخنان او را با نور حکم  تن للی )ع( پو ااانده و بهبر  و ب رگی  
 .(87/ 1 ق:1423جاح،،  ) پو انده اس «

 

 دفاعیات جاحظ از امام علی )ع(

گیری خلاف  دساا توان به دو دوره تتکی  کرد: دوران پیش از بهدفالیات جاح، از اما  للی )ع( را می
 از سوی اما )ع( و دوران خلاف  ایشان.
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 دوران پیش از خلافت الف(

دلایل مختلف اما  را افضاال از ابوبکر برای جانشااینی کند و بهنخساا  از خلاف  ابوبکر آناز می  جاح،
نویسااد: »کتاد خدا و ساان  جاح، در اثبات امام  و جانشااینی امیرالمنمنین للی )ع( میکند.  معرفی می

پیامبر و اجماع حاکی از آن اسا  که برترین ام  پس از رساول خدا، اما  للی )ع( بود؛ زیرا او جهاد  و 
مشقاتی که در این راه متحمل  د بیش از دیگران بود و باتقواترینشان بود و سون باتقواترین آنها بود پس  

صاحابه بیشاتر بوده و سون خشایتش بیشاتر بوده، پس اللس ایشاان اسا  و سون اللس    ةخشای  او از بقی 
تر اسا  و سنین  اخصای  یاف هدای   حا اسا ؛ زیرا خودتر ام  و هادی مرد  بهصاحابه اسا ، پس لادل

  ق:1350جاح،،  ) که خود پیروی نماید و بر او حکس  ااود«پیروی و حاکس  اادن اساا ، نه این  ة ااایساات 
499). 
اند: للی بن  سهار تن  ، ااودای که از آنها للس گرفته میاو این ام  اجماع دارند که صااحابه  ةنو اات به
.  ( 499  ق:1350جاح،، )  عالم )ع(، لبدالله بن لباک، ابن مساعود و زیدبن ثاب  ااااا رضای الله لنهسابی

نویسااد: »ما از ام   دانند، میجاح، در پاسااخ کسااانی که لمر را ساا اوارترین فرد برای جانشااینی می
 ااود  آنها خواهند گت : پیامبر  پرساایس که سون وی  نماز  ااود سه کساای برای امام  نماز مقد  میمی

فرمود: »کسای که یرائتش از بقیه بهتر اسا ، امام  یو  را برلهده گیرد«. آنگاه اجماع دارند که سهار تن 
ارج  ااد. آنگاه از ام  پرساایدیس که  هسااتند که یرائتشااان بهتر از لمر بود. پس لمر از این فهرساا  خ

پس مرد  اختلاص کردند. ما    تر از بقیه اسا تر و در دین فقیهی  از این سهار تن یرائتشاان درسا کدا 
پرسایس کدامشاان برای امام  سا اوارتر از بقیه اسا   پس  ایشاان را آگاه کردیس تا یضایه را معلو  داریس. می

اجماع دارند که پیامبر فرمود: »پیشوایان از یریش خواهند بود«. با این حدید ابن مسعود و زید بن ثاب  از  
مانند. پس پرسایدیس که کدا  ی  از  عالم )ع( و ابن لباک می اوند و للی بن ابیاین فهرسا  خارج می

این دو برای امام  سا اوارتر اسا   پس اجماع دارند که پیامبر فرمود: »هرگاه دو لالس فقیه یر ای با اند 
تر اسا  و زودتر مهاجرت کرده اما  اسا «. با این حسااد ابن لباک هس از فهرسا  خارج آن که مسان

ماند. پس او برای امام  س اوارتر  عالم اا صلوات الله للیه اا بایی میمنین للی بن ابی وند و امیرالمنمی

 .(500  ق:1350جاح،، ) اس ؛ زیرا ام  بر او اجماع کردند و کتاد و سن  دلال  دارند که او اما  اس «

که از بقیة صااحابه برتر بود، اما  گوید که سرا اما  للی )ع( با وجود اینوی سااطس از این سااخن می
حرص للی )ع( بر وحدت مسالمین موجم  اد تا او  ،او  ةنو ات به بیع  با ابوبکر )و بقیة خلتا( حاضار  اد.به

جاح،، )  اند، درگذردهای مدینه رسایدهاز حا خود برای خلاف  آنگاه که دید که  اور ایان مرتد تا دروازه
. للاوه بر  اااور  (246/ 3 ق:1387  ؛ نی  ر.ک. عبری،182«،  من کتااد اساااتحقااق الامااماة» : 2002

مرتدین، میان مهاجر و انصار در موضوع خلاف  اختلاص افتاده بود و منافقانی که در مدینه بودند به کمین  
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گیری دلال  بر فراوانی . این موضا (182«،  من کتاد اساتحقاق الامامة»ق:  2002جاح،،  ) نشاساته بودند
ا  دارد و هرگاه  حلس او و کمی حرص او و ساعه صادر و  ادت زهد و بسایاری گذ ا  و اساتواری اندیشاه

من »ق:  2002جااح،،  ) دهادکسااای از سنین امر ب رگی درگاذرد، خادا او را در باالاترین مناازل دین یرار می
 .(183«،  کتاد استحقاق الامامة

اجماع ام  ویتی مشارولی   نو اتة او،   اود. بهگرفته روی ابوبکر در ساقیته میوی منکر اجماع صاورت
دارد که مبتنی بر کتاد خدا و سان  پیامبر با اد، وگرنه امکان دارد که ام  برسی ی اجماع کنند که مورد  

در   آزادی اسارا  ۀاز مسالمانان پرساید که نار اان دربار  )ص(رضاای  خداوند نبا اد، مانند ن وه بدر که پیامبر
یبال فدیه سیسا  و همگی موافق  کردند، اما آیه نازل  اد که »هیج پیامبرح حاّ اسایرگرفتن ندارد، مگر  

خاعر گرفتن اسایر و ساطس آزادکردن با فدیه( کامل یابد.  اما )به  ةبعد از آنکه در آن )منطقه و( زمین، نلب 
خواهد و خداوند،  اکسا  ناپذیر و فکر متاع زودگذر دنیا هساتید، ول  خداوند )براح  اما( آخرت را م به

  1حکیس اس «.
نو اااتة او کند. بهتقصااایربودن اما  للی )ع( هس موضااا  خود را اللا  میاو دربارۀ یتل لثمان و بی

. مرد   کردندبر مسایر صاحی  حرک  میساال نخسا  خلاف  لثمان   6از روزگار پیامبر )ص( تا   مسالمانان
هیج بدل  و کار نا اااایساااتی در  ،بر محور کتااد و سااانا  گرد آمده بودند و در این دوره ،در این دوره

ای راه خطا پیمودند و لثمان را کشاتند. کشاتن لثمان نامشاروع بود؛ سه،  که لدهمیانشاان ر  نداد، تا این
هایی را  های بسایاری به پا کرد و د امنیهای وی آن اندازه نبود که کشاتنش را روا ساازد. این کار فتنهگناه

جای  پی آن ریخته  اد. از نار او،  اور ایان به های بسایاری دردر میان مسالمانان به راه انداخ  و خون
از راهکشاااتن لثماان، می هر روی، مرد  در برابر لثماان  هاای دیگری وی را کیتر دهناد. باهتوانساااتناد 

ای نی   ای از یاری لثمان تن زدند و لدهرویکردهای متتاوتی دا اااتند. برخی یاتل و یاور یاتل بودند، پاره
لثماان و   بارۀها، داوری خاصااای دارد. درهری  از این گروهبارۀ وی را ندا اااتناد. جاح، درتوان کما  به

دهد و تردید خواسااتند او را برکنار کنند، حکس یطعی نمیکسااانی که او را یاری نکردند و کسااانی که می
د محمد  الولی رساالة فی النابتة الی ابی :  2002،  جاح،) دانددین میدارد، اما یاتل و یاور یاتل را گمراه و بی

 .(10 -7/ 2،  دؤادبن احمد بن ابی
آنها للی )ع( را در یتل  پردازد:  پاساخ اتهاماتی که ساتیانیه متوجه اما  للی )ع( کرده بودند، میوی به

در اما   2(.389،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین :  2002)جاح،،   ندنساات دا لثمان سااهیس می
رسااله لمرو  :  2002)جاح،،    لثمان را کشا  و نه در یتلش یاری رسااند باید گت  که للی )ع( نه  بارهاین

 
 (. 67یُثخْنِم فِی الْرمرضِْ ترُِیدُونم لمرمضم الدُّنیْا وم اللَّهُ یرُِیدُ الآْخرِمۀم وم اللَّهُ لم ِی ٌ حمکِیسٌ« )انتال/ حمتَّ   . »ما کانم لنِمبِیٍّ پمنْ یمکوُنم لمهُ پمسرْح 1
 (. 584/  5؛ 218  -217/  2   :1997 . نخستین بار این اصحاد جمل بودند که اما  را به  رک  در یتل لثمان متهس کردند )بلاذری، 2



  293        علیان و دیگرانهما محب  /)ع(موضع جاحظ نسبت به امام علی

 

 .(45/ 3 ق:1417 ؛ نی  ر.ک. ابن سعد،399، بن البحر الجاح، فی الحکمی
 

 )ع(دوران خلافت امام علیب( 

ای از  آورد که مورد تردید و انکار لدهمیان می، نخسا  ساخن از مشارولی  خلاف  اما  للی )ع( بهجاح،
خلاف  للی )ع(   نبودنمشروع  رادلای ستیانیه مبنی بدر مقا  پاسخ به مخالتان ایشان یرار گرفته بود. وی

دانستند و اجماع تاب  فضل اس ، نه مرد  فضل او را می»نویسد:  لل  نبود اجماع کامل بر للی )ع(، میبه
برلکس. پس سون فضال کسای هویدا بود بر مرد  اسا  که بر او اجماع کنند و اگر اختلاص کردند آنانند 

 .(395،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین  :2002 ،« )جاح،که از رحم  خدا به دورند
کرد،  او دربارۀ ن اع اما )ع( با علحه و زبیر و پیشانهاد لجیم ساتیانیه، که باید کار را به  اورا واگذار می

 اورا  اگر ساتیانیه گویند سرا للی )ع( در اختلاص میان خود و علحه و زبیر تعیین خلیته را بهنویساد: »می
نساطرد و در این موضاوع از لمر تبعی  نکرد، گوییس که لمر  ارن نکرد که این  اورا تا ابد بریرار با اد، 
بلکه او تنها ساه روز به اهل  اورا فرصا  داد خلیته تعیین کنند و الا کشاته  اوند و لمر للس ندا ا  که  

،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،« )جاح،بعداً اهل  ااورا سه تاییراتی خواهند کرد
 ۀنبود؛ سون در این صاورت لمر هس نباید از سایر  الاتباعلمر در این مورد واجم ۀکه سایرضامن آن  1.(397

که  اید وی در پاسخ به این  2داد.کرد و از پیش خود  ورا تشکیل میابوبکر در انتخاد جانشاین لدول می
سبم یرابتش از  نویسد که للی )ع( بهصراح  میبه ،خلاف  س اوارتر بودویاص از للی )ع( بهسعد بن ابی

رسااله لمرو بن    :2002  ،)جاح،  سابم فضاائلش و تقد  در اسالا  و زهد خلاف  سا اوارتر بود و بهاو به
گااه معااویاه  خواهی لثماان، این حا هیجحا معااویاه برای خون رباارۀد 3.(398،  البحر الجااح، فی الحکمین
رساااله لمرو بن البحر     :2002  ،( )جاح،این دو با همدیگر ارتباعی ندارند  )کند را مسااتحا خلاف  نمی
 . (398،  الجاح، فی الحکمین

 
دا    . اما  للی )ع( سون انتخاد خود را بدون اجبار انجا  داده بود و علحه و زبیر اولین افرادی بودند که با او بیع  کردند، این  انتاار 1

ع  خود بایی بمانند. اما  خطاد به زبیر فرمود: »لمرمفتمنی بالحجاز و امنکمرتمنی بالعراق فما لمدا مماّ بمدا«: مرا در حجاز  ی بر سر پیمان و ب
 ( 31خطبه  : 1377تریید کردی و این  در لراق یبولس نداری؛ سه سی  تو را از آنچه بر تو آ کار  ده بود رویگردان کرد )سیدرضی،  

برد.  ای جدید بهره می از  یوه  ،نزّ هیج عرح مشخصی برای تعیین خلیته ندا   و هردوره  ة . همانجا. اصولاً دستگاه خلاف  با رد مسئل2
یعلی در پی ترسیس خطوعی برای این موضوع برآمدند هیج آیه و حدیثی  مانند ماوردی و ابن ابی  ،های سنیفقبعدها هس که  ماری از 

 (. 22 - 19 ق:1421  یعلی،؛ ابی 26  -22  : 1383 لمل خلتا توجه کردند )ماوردی، مستمسکشان نبود و فق  به 
»برای للی )ع( سهار منقب  اس  که اگر من یکی از آنها را دا تس،  برتری اما  للی )ع( بر خود اذلان دا  :  ویاص خود به . سعد بن ابی 3

بهتر بود از تما  نعس دنیا: حدید رای ، حدید من ل ، حدید ندیر« و مورد سهار  را ستیان بن لیینه، راوی ماجرا، فرامو  کرد )احمد  
 (. 643/ 2  ق:1983  بن حنبل،
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د امن سارساخ  اما )ع( یعنی معاویه پرداخ . جاح، معاویه  موضا  جاح، نساب  بهدر نهای ، باید به
ترین حالتش منمن نیر فاساا اسا ، ولیّ و دوسا  اسا  او معاویه در پایین  ةگتت بهکند. تمامی رد نمیرا به

رسااله لمرو بن البحر الجاح، فی     :2002  ،)جاح، و د امن ااسالا ن نیسا . لادل اسا  و فریبکار نیسا 
   اااود مگر با تقاد  در فضااال و ساااابقه خلاف  محقا نمی ،این از نار جاح،وجود با  1.(344،  الحکمین
معااویاه را    بودنکااتام وحی  ،وی 2.(345،  رساااالاه لمرو بن البحر الجااح، فی الحکمین  :2002  ،)جااح،

سابم  همچنین او را به 3داند؛ سرا که نیر او هس کاتم وحی بودند.دلیلی بر اساتحقاق او برای خلاف  نمی
ها در صدر اسلا  بسیار بودند  ها و داییاز این خاله  زیرا داند؛ »خال المنمنین« بودن هس لایا خلاف  نمی

سابم برادری با ا ّ حبیبه »دایی منمنان« اسا  پس ابوبکر و لمر و ابوساتیان هس وی اگر معاویه به  ةگتت به
،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،)جاح،  اندساابم پدر زنی پیامبرن اجداد اساالا ابه
 خواهی لثمان بودکند، خون. معاویه خود نی  تنها دلیلی که برای اساتحقاق خود برای امام  ذکر می(345

 .(561/ 4 ق:1387  ؛ نی  ر.ک. عبری،345،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین  :2002  ،)جاح،
رسااله لمرو بن البحر     :2002  ،)جاح،  کنندمعاویه را بر  اا  تحساین می  ةساال 40ولای    ساتیانیه،

خلاف     ،کاه از دیاد آنهاادانناد، درحاالیو معااویاه را منصاااود لمر و لثماان می (385،  الجااح، فی الحکمین
رسااااله لمرو بن البحر الجاح، فی     :2002  ،)جاح،  للی )ع( نه از عریا  اااورا بود، نه اجماع و نه نزّ

که ساران توّابین هس سناندانساتند؛ هسخواهی لثمان را حا معاویه میآنها خون  4.(386  -385،  الحکمین
.  ( 387،  رسااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،)جاح،  خواهی حساین )ع( برخاساتندخونبه
ی  لیای  و  ااایسااتگی او را برای  ای که مانده بودند هیجدر زمان معاویه از میان صااحابه  نآنا  ۀلقیدبه

 .(391،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین  :2002  ،)جاح،  خلاف  ندا تند
این اسا  که سنین دفالیاتی را معاویه از خود    ،آورداولین دلیلی که جاح، در ردّ مدّلایات ساتیانیه می

. ثانیاً اصااحاد ساایر و (393،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،)جاح، نکرده اساا 

 
  ود. بازی او لامل موفقیتش لنوان می گری و نیرنگ  ود و حیله عور کامل رد می جاح، به  از سویهمین موضوع  ،. در ادامه1
از نگاه سنیان بیان کرده اس :    الاحکا  السلطانیهترین توضی  را ابوالحسن ماوردی در کتاد  کامل   ، های برگ یدن خلیتهملاک  بارۀ. در2

 (. 26 -21  : 1383 کنندگان،  رون  ایستگان امام ، انعقاد امام ، تعیین امام  )ماوردی، سگونگی وجود امام ،  رون انتخاد 
زمان با فت  مکه به اسلا  گروید و پس  ق و هس 8بوده اس ؛ زیرا در سال  )ص(لنوان کاتم وحی پیامبرکوتاهی به  ۀ. همانجا. معاویه دور3

ای از  امویان و لده   ،که بعداً ج ء خلتای اسلا  گردید با توجه به این   ،اینوجود  کرد. با  از آن هس کما فی السابا در مکه زندگی می 
 محدثان  امی و بادادی کو یدند این مقا  او را برجسته سازند. 

در پاسخ فرمود: » ورا حا مهاجران و انصار اس  و هنگامی   )ع(ایشان وارد کرد و اما اما  للی )ع( همین ایراد را به . معاویه در نامه به 4
که  ورایی از مهاجران و انصار تشکیل  د و بر رهبری مردی اتتاق کردند و او را اما  خواندند این همان گ ینش مورد رضای خداس «  

 (.30 - 29  ق:1382  )نصر بن م احس،
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،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،)جاح،  انددلایل سااتیانیه را ذکر نکرده  ،مورخان
دسا  متکلمان    ةجاح،، این اساتدلالات سااخت  ۀاندن. به لقیددانساتهابنابراین آنها را درسا  نمی  1،(393

  2.( 394،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  ،)جاح،  خوردگتتار معاویه نمیاساا  و به
آورد که  توان کرد؛ زیرا خود دلایل و سااخنانی از یول لثمانیه میالبته، همین گله را از خود جاح، هس می

 نار ساختة دس  خود وی اس .به
مسلمانان الس از مهاجر و  ،او  ةنو ت هبکند.  متوجه معاویه می  النابته،ترین انتقادها را در رسالة  او سخ 

که سنین نبود، بلکه برلکس سااال تتریه و زور و ق را »لا  الجماله« نامیدند، در حالی41انصااار، سااال  
تبدیل  ااد و خلاف ، نصاابی و نلبه بود و سااالی بود که در آن امام  به پاد اااهی خسااروان )ایرانیان( 

جا در خود سون حکوم  ییصاارهای رو   ااد و معاویه اهمیتی بدان نداد که گمراهی و فسااا را ی هس
را در )ص( که حکس رساول خدا  جم  کرده اسا . ساطس او گناهانی را مرتکم  اد که ما بر امردیس تا این

که کساای که تهم  ب ند با وجود حکس نبوی که »الولد للترا « و این  3ماجرای »اسااتلحاق« زیر پا نهاد؛
با سامیه زنا )عبا این داساتان(  که سامیه در تح  سارپرساتی ابوساتیان نبود و سه حکمی دارد و با وجود آن

و دادن مصر به لمرو   4معاویه با این کار از حکس فجّار به حکس کتار رسید. کشتن حجر بن لدیّ  ؛کرده بود
جانشاینی خود و در اختیارگرفتن فیء و برگ یدن والیان بر اسااک هوا و هوک و بن لاص و تعیین ی ید به

 ای، از جنس انکار احکا  منصاوص و  رای  مشهور نیس سابم  اتال  و یراب  لدهتعطیلی حدود فق  به
فریی بین انکار یرآن و رد ساان  در اعلاق کتر   کهحالیدر   ( 11/  2،  رسااالة فی النابتة :  2002جاح،،  )
که یکی از آن دو ب رگتر و مانند  اهرت کتاد و ههور آن اسا ، ج  این اخز نیسا ؛ زیرا سان  بهبه

جاح،، معاویه را    بنابراین. (11/ 2،  رسااالة فی النابتة :  2002جاح،،  ) لذاد آخرت بر آن  اادیدتر اساا 
نویساااد: کردناد، میناابتاه کاه از معااویاه دفااع میرو در تعری  باهاز همین  ؛دانادتاارک و منکر سااانا  می

»ف لم م انّ من السانهّ ترک البرائة ممن جحد السانة«: پس پندا اتی بی اری نجساتن از کسای که سان  را  

 
  هرستانی از این فریه یادی نیس .  الملل و النحل توان دریاف  سرا در کتم ملل و نحل مانند می . 1
کرد که البته امکان تحویل آنها  خواهی لثمان و تحویل یاتلان او که در سطاه اما  بودند تکیه می که گذ   معاویه تنها بر خون . سنان 2

 برای اما  میسر نبود. 
،  تاریخ و تمدن اسلامی  . ها و پیامدهااستلحاق زیاد به ابوستیان؛ انگی ه (. 1388) هانیه بی   و  . برای آگاهی بیشتر ر.ک. تتضلی، لباسعلی 3

5 (9)  ،3 - 28 . 
. کشتن حجر بن لدیّ و  ماری از یارانش سنان فجی  و خلاص اسلا  بود که حتی التراض لایشه را نی  برانگیخ ؛ هنگامی که خبر  4

 وند که خدا و اهل آسمان از این پیشامد نارح   ای کشته می  دن حجر را  نید گت : رسول الله )ص( فرمود: در مرج لذرا لده کشته 
/  5   :1997بلاذری،   دنش را به ابن لمر دادند به سختی گریس  )(. همچنین سون خبر کشته 266/  5   :1997   وند )بلاذری، می 
262 .) 
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داند و اهل  های ی ید را هس معلول همان انتخاد نادرس  معاویه میرها کرد خود سن  اس   او خرابکاری
های  ها و میخهای تاریکیا  که سراغستاید: »... و کشتن حسین )ع( و بیشتر خانوادهرا سنین می )ع(بی 

داند و کسای را که  . او ی ید را فاساا و ملعون می(12/ 2،  رساالة فی النابتة :  2002جاح،،  )  اسالا  بودند«
عون فملعون«:  ل داناد: »فاالتااساااا ملعون و من نهی لن لعن المکردن ملعون نهی کناد، ملعون میاز لعنا 

/  2،  رساالة فی النابتة :  2002جاح،،  )  فاساا ملعون اسا  و آن که از لعن ملعون خودداری کند هس ملعون
رد: »و النابتة فی هذا الوجه اکتر من ی ید و ابیه و ابن زیاد   ام. او معاویه را سنان که گذ ا  کافر می(14

رساااالة فی   :  2002جاح،،  )  نابتاه از ی ید و پدر  و ابن زیاد و پدر  بدکارترند  ،و ابیاه«: و با این توجیاه
او جاانام معااویاه را هس با (14/  2،  الناابتاة اینتمااماه رهاا نمیال. البتاه  انتخااد ی یاد را باه کناد، از جملاه  کاه 

  -370،  رساااالاه لمرو بن البحر الجااح، فی الحکمین  :2002  ،)جااح،  دانادولایتعهادی بلا ا اااکاال می
جا در مقا  مداف  او  اود که در اینجا تعارضااتی در کلا  جاح، هویدا  اده اسا ؛ ی ملاحاه می  1.(371

کند های معاویه معرفی میجا انتخاد ی ید را ج ء خرابکاریجا کافر، ی داند و ی را منمن نیر فاسا می
که گذ   لل  این تنایضات آن اس  که وی لقاید فرق مختلف را از  داند؛ سنانو در اینجا بلاا اکال می

 گویی متهس سازند.تنای ای او را به ده لدهکند و این موضوع سبمزبان خود و نه آنها، بیان می
ساادگی داند که معاویه بهها مینیرنگجاح، لل  ناکامی اما را در برابر معاویه، لد  توسال ایشاان به

باور جاح، لل   اااکسااا  للی )ع( این بود که معاویه مرد  را با مال و مدارا  به  یازید.آنها دسااا  میبه
رسااله لمرو بن    :2002  ،)جاح، کرد و للی )ع( در مساائل مالی بسایار ساختگیر بودساوی خود جلم میبه

کاه داد و کناد و در حاالیمی  یااداین خصااالا  اماا     از. معااویاه بعاداً هس  (350،  البحر الجااح، فی الحکمین
پرساد: »اگر  کشاد از یکی از آنان به نا  دارمیهّ حجونیهّ میر   ایعیان امیرالمنمنین )ع( میدهش خود را به

کرد و حتی یا  دهاد: »او هرگ  سنین نمیعیا  پااساااخ میکرد«  و او باا یااعللی )ع( هس بود سنین می
 .(43 ق:1403  ضبّی،) داد«المال به من نمیکرک  تر هس از بی 

داند؛ سرا که  کردن  اامیان را خدله و حیله معاویه و کار للی )ع( را درسا  میجاح، یرآن بر سار نی ه
 دن این فریم و نیرنگ اسا  و للاوه بر این نشاانه  اکس  و تما    اما  به ساطاهش فرمود: »وای بر  اما

نمانده  بایی ای صابر  این فرصا  را ننیم  بدانید ... میان  اما و پیروزی ج  لحاه  ،نیروهایشاان اسا . پس
/  2   :1997  ؛ نی  ر.ک. بلاذری،351،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002جاح،،  ) اساا 
که برد، در حالیکار میها را بهتر نبود، ولی او تما  نیرنگجاح، معتقد اس  که معاویه از اما  زیرک  .(323

رسااله لمرو بن البحر الجاح،    :2002جاح،،  )  موافا با ادکرد که با یرآن و سان  اما  فق  کاری را می

 
  برخلاص لهدنامه صل  با اما  حسن )ع( )بلاذری، ولایتعهدی توس  معاویه  لیایتی ی ید برای خلاف  بر مسلمین، انتخاد او به . فارغ از بی 1

 لذا بنابر لرص همان زمان هس نامشروع بوده اس . . (42/  3  :  1997
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دهد که  هو ااامنادانه سنین نار می (.200خطباه   : 1379؛ نی  ر.ک. سااایادرضااای، 365،  فی الحکمین
هاای درسااا  اسااا  و لاذا دسااا  معااویاه برای انجاا  آنچاه هاای مکر و نیرناگ همواره بیش از راهراه»
. این بردا ا  (366،  رسااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  جاح،،« )خواسا  بازتر بودمی

های  دیدند که او در کارهای خود با موفقی تر اسااا ؛ سون میکردند معاویه زرنگلوا  بود که گمان می
   :2002  جاح،،)  دا اته با اند  هاآوردن آن موفقی دسا رو  بهکه نار بهآنبیشاتری همراه اسا ، بی

بگوید: ابوبکر یا  سنان که ما نشاانیدیس که کساایهس (.366،  رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین
رسااله    :2002 جاح،،)  اندلرد و لجس و مکارترین کس در میان کِنانه بودهفرد ترین  لمر یا پیامبر زیرک

که در پی دنیایند   رودکار میاین القاد برای کسااانی به  زیرا  1(.367،  لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین
رساااله    :2002  جاح،،)  کنندای برای رساایدن به مقصااود اسااتتاده میالتنا و از هر وساایلهو به آخرت بی

 .(367،  لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین
 اادت  کردند، بهجاح، از اما  در برابر خوارج که از موضاا  ایشااان در برابر ماجرای تحکیس انتقاد می

باز   زیر  ساه مطلمگیرند بهکه مخالتان اما  در موضاوع تحکیس می  هاییجاح، ایراد  ةنو ات بهکند.  دفاع می
 گردد:می

تری در ساطاه او حضاور های زیرککه یمنیاما  سه بود، در حالی از ساوی. دلیل انتخاد ابوموسای  1
 دا تند 
  حکس آیه »و انِ عائتتانِ منِ المنمنینم ایتمتملوا فامصلِحوا بینمهما« لمل نکرد. سرا اما  به2
که خوارج خواهان از سااارگیری جنگ  کاره رها کرد، در حالی. سرا اما  للی )ع( جنگ با آنها را نیمه3
  (358،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین  :2002  جاح،،) بودند

 اجال  او در   زیرا داند؛ جاح، ردّ درخواسا  خوارج برای از سارگیری جنگ را نا ای از ترک اما  نمی
رساااله لمرو بن البحر الجاح، فی    :2002 جاح،،)  تر از آن هس نشااان داده  ااده بودنبردهایی سااخ 

. اللا  اصااالی توافقی بود کاه میاان اماا  و معااویاه برای تویف جناگ و پاذیر  حکمیا   (360،  الحکمین
 ااکنی کندن. لامل دیگر را جاح، سااسااتی کوفیان برای  صااورت گرفته بود و اما  فردی نبود که پیمان

   :2002  جاح،،) داند وگرنه اما  اپیش از پذیر  حکمی ن آماده و حاضار به جنگ بودهمراهی با اما  می
 2.(362،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین

داند و معتقد اساا  که موضاا  وایعی او در ماجرای تحکیس همین بود؛  جاح،، ابوموساای را احما نمی

 
سالس    ةکدا  کارنامستیان که هیج لمرو بن لاص، مایرۀ بن  عبه، زیاد بن ابیه، معاویة بن ابی   ؛ند ازا. دهاۀ لرد سهار تن بودند که لبارت 1

 (.164/ 5  ق:1387   ده اس  )ر.ک. عبری،لنوان دهاۀ و ذموو الرپی یاد اخلاق ندا تند. از ا خاص دیگری هس به  ةو درخشانی در زمین 
 و ... .  123، 68، 39خطبه  : 1379اما  از سستی کوفیان ر.ک. سیدرضی،  های . برای دیدن انتقاد2
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  زیرکی لمرو بن لاص نبود یعنی نرسااایدن خلاف  به اما  للی )ع(. البته معتقد اسااا  که ابوموسااای به
او مطمئن اس  که اما  از روی اجبار    .(353،  رسااله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین   :2002  جاح،،)

 1.(356 -355،  رساله لمرو بن البحر الجاح، فی الحکمین  :2002  جاح،،)  ابوموسی ا عری را فرستاد
داند: »الی ان  ترین خلایا مییاتل اما  را )بر اسااک حدید نبوی( بدبخ جاح،  ،  کهآخرین نکته این

عالم ااا رضوان الله للیه ااا فاسعده الله بالشهادۀ و اوجم لقاتله النار و اللعنة«: تا یتل ا قاها للیّ بن ابی
این کار   ةواساطکه خداوند از او خشانود باد کشا . خداوند بهرا  عالم  ترین ام  للی بن ابیخ بکه بداین

 : رساالة فی  2002 ،)جاح، آتش و لعن  گرفتار سااخ فی   اهادت رسااند و یاتلش را بهللی )ع( را به
 .(10/ 2  النابتة،
 

 انتقادهای جاحظ بر امام علی )ع(

توان یاف . البته، او می  العثمانیهاما  للی )ع( را در رسااالة متصاال  ترین ایرادهای جاح، نسااب  بهلمده
دا ا  که از میان رفته اسا . وی در این رسااله با  اگردهای مختلف، درصادد   کتابی هس در نق  لثمانیه

ترین فرد ترتیم ابوبکر را  اایساتهانکار فضاائل اما  للی )ع( و اثبات آنها برای ابوبکر برآمده اسا  تا بدین
برای جانشااینی رسااول خدا )ص( نشااان دهد. باید مجدداً خاعرنشااان کرد که در اینجا جاح، باورهای 

کند و او نه ی   اایعه اما  اساا  و نه ی  ناصاابی. در لین حال از زبان  لثمانیه را از زبان خود بازگو می
ها باور ندا ا ؛  لثمانیه، برخی اساتدلالات و ساخنان خود را نی  اف وده اسا ؛ هرسند که خود بدین حرص

؛ یایوت 210ن ندیس، التهرسا ،  نو ا  )اب  هی العثمان  یلل  الردّسرا که خود بعداً نقدی بر این کتاد با لنوان  
 (. 107/ 16حموی، معجس الادباء،  

کردناد. آناان مخاالتاان  آیاد از لثماان عرفاداری میحسااااد میای از لمریاّه باهفریاة لثماانیاه کاه  ااااخاه
لثمان در درجة نخسا  از  سارساخ  و دیرین امیرالمنمنین )ع( بودند. لثمانیه برای مشارولی  بخشای به

دانستند. این فریه مانند لمریه ساختة  ابوبکر و لمر دفاع کرده و سه خلیتة نخس  را افضل از للی )ع( می
نیامده اسا . گویا مرا  آنها تا زمان احمد  ملل و نحلرو نامی از آنها در کتم امیه بود؛ از همیندسا  بنی

ق( رونقی دا ا ، اما آوردن لقیدۀ تربی  از ساوی احمد که اما  للی )ع( را خلیتة سهار  241بن حنبل )د. 
(. جریان مداف  13ه  اد )میر اریتی، »لثمانیه جاح،«، کس بساان آنان برسیدالاتباع دانسا ، کسو واجم

امویِ دورۀ لباساای از سااوی جاح، لقم نابته، لثمانیه، لمریه و بکریه دارد. لباساایان جریان نقدنویساای  
نابته و فضل ها س هایی، مانند  بساا جاح، برای ن دیکی به آنان رسالهللیه این گروه را تقوی  کردند و سه

 
: من احساک خوبی نسب  به  : »فقال لهس للی: »إنی لا پرض  بربی موس  و لا پرح پن پولیّه499  ق: 1382 . نی  ر.ک. نصر بن م احس،1

 «. ابوموسی ا عری ندار  و نار  نیس  که او را برای این کار برگ ینس 
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باور جعتریان، موضاا  جاح، (. به38را نو اا  )جعتریان، »از نابته/ ناصاابه تا حشااویه«،    للی لبد اامس
دار معت له لثمانی بصاره امیه اسا ، اما روی لثمان تعصام دارد. وی میرایلنوان ی  معت لی للیه بنیبه

او  اااهد هسااتیس، اما نه تنها به   العثمانیهکند؛ سنان که در گری را تا لثمان دنبال میاساا ، اما لثمانی
 (. 44معاویه و خلف او باور ندارد که سخ  منتقد آنها اس  )جعتریان، »از نابته/ ناصبه تا حشویه«،  

پردازد و در همان حال آنها را با بر اامردن فضااائل ابوبکر از ابتدای اساالا  میجاح، در این کتاد به
نخسا  به تقد  اسالا  ابوبکر و   ،کند که در آن هنگا  کس سان و ساال بوده اسا . پسللی )ع( مقایساه می

نسااام،  گیرد )مرادی. وی معمولاً در تعاارض اخباار حاد میااناه را میپردازدبودن اماا  للی )ع( میکودک
کناد )جااح،، هنگاا  اسااالا  آوردن از این رو  لادول می(. اماا، برای تعیین سااان اماا  باه79 : 1382
لقیدۀ او، عبیع  اما  للی )ع( هس مانند ساایر اعتال بوده اسا ؛ زیرا اگر فرق دا ا ، به  (.208ق:  1411

 (. 133ق: 1411کرد )جاح،، یرآن آن را بیان می
دلوت ای از سابقین در اسلا  به دن لدهمسلمانآورد؛ میان میاز دیگر فضائل ابوبکر سخن بهسطس  

مشارکان، مهاجرت با پیامبر، محافا  از رساول   ةای از بردگان مسالمان از  اکنجابوبکر، آزادکردن لده
  جنگ پسار  لبدالرحمان خواسا  بهکه در بدر میای  گونهها؛ بهها، صادق نی  او در جنگخدا در جنگ

این موارد وی جایگاه ابوبکر را با اما     ةبرود و پیامبر مان  او  اادند و احترا  و جایگاه او ن د پیامبر. در هم
او در  .(به بعد  20  ق:1411جاح،،  ) آوردواند پایین میتکند و اما  را تا حدی که میللی )ع( مقایساااه می

پی آن اس  که عبیع  اما  للی )ع( را مانند عبیع  لموهایش حم ه و لباک یرار دهد و حتی آنها را در 
 (. 85 : 1382نسم،  جایگاه بالاتری یرار دهد )مرادی

ایشان را در مسائل فقهی و رجوع از رپی    یهاهموارد متعددی از ا تبا  گمان خود، بهاما  مذم  وی در
، اما  للی )ع( از لحاظ فضاائل حتی  . از دیدگاه لثمانیه(90  -89  :1382نسام،  )مرادی  کندخود نقل می

مانند علحه و زبیر و دیگر اهل  ااوری    ،ایصااحابه  ۀن دی  به ابوبکر هس نیساا  و ایشااان را باید در رد
وی بر ماجرای ردّه و نقش منثر ابوبکر در ساارکوبی این عایان    1.(97  :1382نساام،  )مرادی دانساا 

کو ااند  لثمانیه و جاح، در حالی می  2.(115  -114  :1382نساام،  )مرادی  ترکید زیادی ورزیده اساا 
ا  بدانند که تما  آیاتی را که  ایعه و گاه سانی در مورد  ابوبکر و خانواده ۀبسایاری از آیات یرآن را دربار

جااح، برای اثباات   .(119 -118  :1382نسااام،  )مرادی  کننادانکاار می  ،کننادا  نقال میاماا  و خاانواده
سااود او جوید، اما در مواردی که این اجماع بهاجماع اصااحاد توساال میمدلای خود در بیشااتر موارد به

(؛ مثلاً لقم صااادیّا را برای ابوبکر اجمالی 87 :  1382نسااام،  نهد )مرادیکناری مینیسااا  آن را به

 
 تتضیل اس .  ۀ . هاهراً این دیدگاه برگرفته از حدید ابن لمر دربار1
 . 234  -233/  5  : 1372  زاده،لالس  یعیان بر این ماجرا ر.ک.  های تتسیرهای مختلف از جریان ردهّ و انتقاد ۀ. دربار2
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( ولی در مورد آیة ولای  )اعیعوا الله و 212ق:  1411داند که پیامبر )ص( بر وی نهاد )جاح،،  اصاحاد می
الرساول و اولی الامر منکس: نسااء/  داند و اجماع در آن  ( آن را در حا للی )ع( و فرزندانش نمی59اعیعوا 

دار کند )جاح،، کو اد تا اجماع صاحابه و راویان را خد اهدهد و بدین وسایله می ایعیان نساب  میرا به
 (.206ق: 1411

ترین آنها های  اایعیان به ضااعیفپاسااخاین اساا  که در نقل  العثمانیه  یکی از  ااگردهای جاح، در 
نویسد: اگر به آنها ) یعیان/رواف (  نمونه می ؛ برایراحتی آنها را رد یا مسخره کند ود تا بتواند به  توسلم

ای بود در صااورت گویند او دختر  نبود، بلکه  اایطانهبگویی سگونه للی )ع( دختر  را به لمر داد، می
جای خود و اگر بگویی سرا پیامبر به للی )ع( دسااتور نداد تا در ایا  بیماری به (242  ق:1411)جاح،،    زن

از پیاامبر بود و اگر   نمااز گ ارد و ابوبکر را مارمور بادین کاار کرد، گویناد سون للی )ع( مشااااول پرساااتااری 
  گویند بگویی سرا للی )ع( ویتی همگان در مرگ پیامبر تردید کردند به مرد  ساخنان ابوبکر را نگت ، می

 1.(239 ق:1411)جاح،،    از نای  اندوه حواسش به دیگری نبود
کاه  ااامااری از اخبااریاان  ااایعی، ماانناد کلبی و فرزناد ، ابومخنف لون بن یحیی را  او در لین این
کناد ها اساااتنااد می( اما در مواردی برای اثباات مدلای خود بدان394ق:  1411کناد )جاح،،  تضاااعیف می

(. او با توسال به اصال لد  پذیر  اخبار آحاد بسایاری از فضاائل اما  للی )ع( را رد 208ق:  1411)جاح،،  
(. حربة او در این موارد سنین اسا  که نخسا  فضاائل مشاهوری، مانند 86 : 1382نسام،  کند )مرادیمی

( را خبر مترد  238ق: 1411( و من لا  )جااح،،  232ق: 1411حادیاد عیر مشاااویّ )مرغ بریاان( )جااح،،  
 سازد.کند و سطس آنها را با همین بهانه از دور خارج میمعرفی می

های جعلی از پیشاوایان ی  فریه دربارۀ معتقدات  یکی دیگر از  اگردهای جاح، اساتتاده از نقل یول
(؛ مثلاً از یول اما  صادق )ع( آورده اس  که ایشان مراد از اولی 93 : 1382نسم،  آن فریه اس  )مرادی

 (.207ق: 1411الامر را اصحاد محمد )ص( دانسته اس  که للی )ع( هس میان آنهاس  )جاح،،  
دیگری با   ةهما محم للیان در مقال  از سااویهای جاح، موضااوع این مقاله نیساا  و یبلاً  رد دیدگاه

 2لنوان »نقش ابوجعتر اسکافی در دفاع از حریس للوی« مورد بررسی یرار گرفته اس .

  

 
ترلیف  بناء المقالة التاعمیة فی نق  الرسالة العثمانیة و  اونق  العثمانیه   اسکافی، و  المعیار و الموازنه را در  ادها . پاسخ تتصیلی به این ایر1

 توان دید. ق( می 673سید احمد بن عاووک حلی )د. 
 . 273 - 253، (1) 12  للوی، ةنامپژوهش . ابوجعتر اسکافی در دفاع از حریس للویقش ن (.1400) محم للیان، هما و دیگران . 2
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 گیرینتیجه

ی  لثمانی مذهم و ناصابی یلمداد   العثمانیهسابم ترلیف کتاد  گرسه از گذ اته تاکنون، که جاح، را به
هاایی در اثباات برتری اماا  للی )ع( و اناد، نویسااانادگاان این پژوهش معتقادناد او باا تارلیف رساااالاهکرده

ای را در مقا  ی  سانی معت لی در پیش گرفته و از این حید بودن خلاف  ایشاان، موضا  میانهمشاروع
که خود بر مذهم اهل سان  ، در لین آنها را میان سانیان از اما  کرده اسا ؛ اف ون بر اینبهترین دفاع
هاای فرق ترین انتقاادهاا را متوجاه معااویاه و ی یاد کرد. وی در مقاا  یا  مور  فرق، دیادگااهبود، ساااخا 

)ع( عرح و گاه آنان را رد کمختلف را نساب  به بودن  سابم یگانهرده اسا  و از این لحاظ، بهامیرالمنمنین 
اند و نی  یوت اساتدلالاتش در دفاع از حریس للوی،  اایساته توجه  اعلالاتش دربارۀ فریی که از میان رفته

( و 240توان آثار او را در کنار دیگر آثار نویساندگان سانی یرن ساو  از جمله ابوجعتر اساکافی )داسا  و می
ق( در ارتقاء جایگاه اما  للی )ع( در سشااس و دل جامعة ساانی منثر دانساا . لل  241احمد بن حنبل )د
الحیوان    در مقادماة  کاهگردد؛ لاامال نخسااا ، سناانلوامال مختلتی بااز میهاا و آثاار جااح، باهتناای  دیادگااه

های ی  فریه جمود نکرده و در هررساله کو یده اس  خود را در جایگاه  گاه بر دیدگاهمتذکر  ده که هیج
که در این مقاله  داف  و مبینّ آن فریه معرفی و به بهترین وجهی آراء و لقاید آن فریه را بازگو کند؛ سنانم

این ناریه دربارۀ اما  للی )ع( مورد بررساای و تریید یرار گرف . لامل دو  که  اااید از این جه  ایرادی  
های ناصابیان و  ایعیان به مدد یلس ساحّار و ذهن هس بر او وارد با اد؛ اف ودن ساخنان و تقوی  اساتدلال

رساد تما  این ساخنان از فریة لثمانیه یا  ایعیان آن روزگار  ای که بعید به نار میگونهجوّال خود با اد؛ به
نگار برجساته و متبحر  رو نگارندگان، جاح، را نه ی  ناصابی و نه ی   ایعی، بلکه ی  فریهبا اد؛ از این

دین گساتردگی از دیدگاه فرق مختلف تا نیمة یرن ساو  هجری دربارۀ اما   دانند که بدون آثار او، ما بمی
  دیس.للی )ع( آگاه نمی
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